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تاریخ پذیرش: 94/02/01

   جایگاه آینده پژوهی در آیات و روایات

        محمود واعظی1 
  زینب سادات قوام 2  

چکیده
مديريت آينده، يکي از راهبردهاي اساسي براي ادارة جوامع بشري محسوب می شود. آینده پژوهی به دنبال 
کشف،وارسی و ارزیابی پیشنهاد آینده هایی است که می توانند واقع شوند )آینده های ممکن( و یا احتمال واقع 
شدن آنها وجود دارد )آینده های محتمل(و یا می باید واقع شوند)آینده های مطلوب(.ساخت آینده مطلوب ، مبتني 
بر شناخت عناصر سازندة آن ، اصول و مبانی آینده پژوهی است. آینده پژوهان در مجموعه تلاش های خود اهداف 
مهمی دارند که مهم ترین آنها ، ارتقاي سطح زندگي انسان ها و توسعة آینده نگری است.بررسي آيات قرآن مجيد و 
 ـ نشان مي‌دهد که در اسلام، نگاه به آينده ، از  اصالت و عمق ويژه‌اي برخوردار   ـعليهم السلام  روايات اهل بيت 
است. با انديشه و تأمل در آيات مربوط به آينده، در مي يابيم که آیات و روایات به صورت مکرر، انسان ها را 
به تفکر، برنامه ریزی و تدبیر برای آینده ای سعادتمند فرا می خواند. قرآن چشم‌اندازي خيره کننده 
از آينده ارائه مي دهد که در آن، هم هشدار و هم بشارت دیده می شود.قرآن از انسان های مطلوب 
به "متوسمین" تعبیر فرموده است:"إن فی ذلک لآیات للمتوسمین")حجر:75(در حقیقت، می توان گفت که 
با توجه به ویژگی هایی که در آیات و روایات برای متوسمین ذکر شده ،این گروه در حقیقت، 

همان آینده پژوهان هستند.

 
      کلید واژه ها :آینده ،دین،آینده پژوهی،آیات و روایات.

1(. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران. 

2(. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. 
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آينده پژوهي به عنوان پدیده ای رو به گسترش در جامعة کنونی، حوزه ای میان رشته ای 
محسوب می شود و به دنبال درک آن چیزی است که احتمال وقوع یا تغییر دارد و به طور کلی، 
پدیدة جدیدی محسوب می گردد.این حوزه تغییرات دیروز و امروز جوامع را مورد مطالعه قرار 
داده و راهبردهای حرفه ای و غیرحرفه ای و حتی نقطه نظرات مختلف را جمع آوری ، بررسی 
و تحلیل می کند. هدف مهم آينده پژوهي، دستیابی به نقطه مطلوب و ارتقاي سطح زندگي 
انسان هاست. اما به نظر مي‌رسد روكيرد عرفي كنوني نگاه به آينده، نمي‌تواند از آيندة امن و 
پایدار، رمزگشايي كند.حال، سؤال اصلی در پژوهش حاضر، این است که اهمیت آینده پژوهی 
از ديدگاه قرآن و روایات چيست و چه واژه ها و مفاهیمی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، 

مؤمنان را به آینده پژوهی سوق می دهد؟
بررسي آيات و روایات نشان مي دهد که خداوند متعال انسان ها را به توجه به آينده و تلاش براي 
ساختن آينده اي روشن، پايدار و انساني دعوت مي کند. واژه هایی همچون توسم، فراست،بصیرت، 
هشیاری، ،دور اندیشی ،تدبیر، عبرت گیری و... که به طور مستقيم و غير مستقيم از دينداران و 
خردمندان مي خواهد از فرصت ها بهره گرفته، با هوشياري ، بصيرت و اقتدار براي آينده آماده 

شوند، تأییدی بر این مدعاست.
طبق آیة 75  سورة مبارکه حجر، متوسمین کسانی هستند که با هشيارى و بينش مخصوص 

خود، از هر علامتى، جريانى و یا هر اشاره‏اى، مطلب مهم و آموزنده‏اى را كشف م‏ىکنند. 
با توجه به ویژگی های خاص متوسمین )مانند دوراندیشی ، عاقبت اندیشی، عبرت گیری، 
فراست، زیرکی، تفکر، تدبیر، بصیرت، هوشیاری، بهره گیری از نور الهی در بینش خود و ...( 
می توان گفت که متوسمین با بهره گیری از این خصایص و ویژگی ها که  درواقع، لازمه و ابزار 
آینده پژوهی در ساحت مقدس دین محسوب می شوند، در حقیقت، همان آینده پژوهان هستند.
در این پژوهش، ابتدا واژه هایی که  در آیات و روایات، انسان را به اندیشه و پژوهش در آینده 
ترغیب می کند، بررسی کردیم و پس از آن، به جایگاه آینده پژوهی در فرهنگ دینی ـ اسلامی 
پرداخته و در نهایت، اهمیت چنین انگاره مهمی از منظر دین، لزوم بازنگری آینده پژوهی در این 
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عرصه و مبانی آینده پژوهی در آیات و روایات را بیان کردیم.
واژه ها و مفاهیم مرتبط با آینده پژوهی در آیات و روایات

1- المتوسمین

نخستین واژة کلیدی و مهم آینده پژوهی در قرآن، واژة "متوسمین" است. به منظور شرح و بسط 
نیکوتر، نخست این واژه را از نظر لغوی مورد بررسی قرار داده ، سپس به ذکر آرا و نظریات مفسران 

مختلف، ذیل تفسیر آیه 75 سورة مبارکة حجر و واکاوی این واژه در کتاب های روایی می پردازیم:
متوسمین در لغت:

متوسمین ، جمع کلمه" متوسم " از ریشة "وسم" می باشد. در کتب های لغت ، معنای این واژه ، 
مِينَ " آمده است.و معانی ای که برای آن  ذیل آیة 75 سورة مبارکة حجر " إِنَّ فِي ذَلكَِ لآيَةً للِْمُتَوَسِّ

ذکر شده، نسبتاً مشابه است؛ که در اینجا به برخی از مهم ترین آنان اشاره می شود:
م: المُتفَِرِّس المُتأِمَِّل المتثبت في نظره، حَتىّ يعرف حقيقة سمت  مجمع البحرین: )وسم( المُتوَِسِّ

الشّيء )طریحی،1375: 135/6(
سين )ازهری،337/4(. مِينَ: أي للمتفرِّ تهذیب اللغه :المُْتَوَسِّ

الَّة )ابن فارس،1404ق: 111/6(. مَة الدَّ مِينَ: النَّاظرين في السِّ مقاییس اللغه :المُتَوَسِّ
الصحاح:  المتوسّم‏. المتفرّس المتأمّل المتثبّت في نظره حتّى يعرف حقيقة سَمْت الشي‏ء. توسّمت فيه الخير: 

أي تفرّست)جوهری، 2052،5 (.

م‏ْ :آن است كه به علامت نگاه كند و از آن به چيز ديگرى پى ببرد و تفرّس  قاموس: مُتَوَسِّ
كند؛ يعنى در آنچه از اوضاع قوم لوط ياد شد، درس ها و عبرت هاست برای اهل فراست 

و عاقلان)قرشی، 1371: 219/7(.
متوسمین در تفاسیر:

بسیاری از مفسران ، متوسمين را هوشمندان و هوشياران می دانند كه با فراست و زیرکی، در نشانه های 
الهی تأمل می کنند، حقايق را با علامات می شناسند و باطن امور را درك مي كنند؛ برخلاف عوام كه 
كي سطح ظاهرى را بيش درك نمي كنند.  )از جمله نک: طيب ، 8./ 6 ؛  طبرسی،208/13 ؛صادقى تهرانى 
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266/1 ؛طوسى محمد بن حسن ، حسينى شاه عبدالعظيمى،133/7 ؛آلوسى، 317/7؛ فخر رازى ، 
156/19؛ فيض كاشانى، الاصفی ،635/1(.

علامه طباطبائی می فرماید: »کلمه" توسم" به معناى تفرس و منتقل شدن از ظاهر چيزى به 
حقيقت و باطن آن است.«) طباطبائی،1417ق: 185/12(.

 علامه فضل الله می گوید: »متوسمین کسانی هستند که به وقایع و حادثه ها و اشخاص با دقت، 
تأمل و فراست می نگرند تا به شناختی عمیق در آنها دست یابند.«) فضل الله،1419ق:13/ 171(.
تفسیر "مَن هُدیً القُرآن" متوسمین را مؤمنانی دانسته است که ایمانشان مایه بصیرت آنان 
است و به وسیلة آن، از ظاهر حقایق عبور می کنند و به فراتر از ظاهر حقایق دست می یابند 

)مدرسی،1419ق:479/5(.
برخی مفسران نیز، متوسمین را به متفکران، عبرت گیرندگان و اهل بصیرت تفسیر کرده اند 

)از جمله نک:  ابن کثیر، 467/4 ؛ آلوسى، 317/7؛  فخر رازى ، 156/19(.
روایاتی که ذیل این آیه در کتب تفسیری و روایی آمده است، متوسمین را بندگان مؤمنی معرفی 
کرده است که دارای ویژگی های خاصی همچون نور الهی، اندیشه و بصیرت هستند. در بسیاری 
از تفاسیر، روایتی از پيامبر اسلام )ص( نقل کرده اند که فرمود :» اِتَّقُوا فِراسَة المُؤمِنُ فَاِنهّ يَنظُرَ بنُِورِ 

؛ از فراست مؤمن بپرهيزيد كه او به نور خداوند م‏ىنگرد. « )بحرانی ،384/1416،3(. اَّهلل

مِ ثُمَّ قَرَأ هذهِ الآية؛  خداوند را بندگانى است كه  و نيز فرمود :» اِنّ ِلهل عِباداً يَعرِفونَ النّاسَ بالتَّوَسُّ
مردم را به نشانه، م‏ىشناسند. « آن گاه همين آيه را قرائت كرد. ) ابن كثير،1419ق:467/4(.
همچنین، از ائمه اطهار)ع( نقل شده است که مصداق اتم متوسمین، وجود مبارک پیامبر 

اکرم)ص( و پس از آن امامان ـ علیهم السلام ـ می باشند. 
امام صادق)ع( فرمودند:

بيلَ طَريقِ الجَنّة ؛ ماییم كسانى كه م‏ىانديشيم  ��بيلَ فينا مُقيم وَالسَّ ��مونَ وَ السَّ  »نحَنُ المُتَوَسِّ
و عبرت م‏ىگيريم. راه س��عادت، در ما اقامه ش��ده و اين راه، به س��وى بهش��ت اس��ت. « 

)طبرسی،1372، 208/13(.
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در کتاب کافی از امام باقر)ع( نقل شده است :

مِينَ كان رسول الله  يَآلاتٍ للِْمُتَوَسِّ  »قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعال‏ى إِنَّ فِي ذلكَِ 
صلَّى الله عليه و آله و سلم المتوسّم و أنا من بعده و الائمّة من ذرّيّتي المتوسّمون« ؛ پیامبراکرم )ص( 

متوسم است و بعد از او من و فرزندانم از متوسمین هستیم. ) کلینی ،1388: 709/1 (.

با توجه به معانی ذکر شده در کتاب های لغت، تفاسیر و روایی، درمی یابیم که "متوسم" از 
ماده وسم )بر وزن رسم( به معنى اثر گذاردن ، تفرس ، ذکاوت و منتقل شدن از ظاهر چيزى 
به حقيقت و باطن آن است.در واقع، متوسمین کسانی هستند که با نگاه دقیق و عمیق به 
نشانه ها و علامات از کم ترین اثر، به واقعیت هایی پی می برند. کسانی که با فراست ، 
هشيارى و بينش مخصوص خود، از هر علامتى، جريانى و از هر اشاره‏اى، حقيقتى و از 
هر نكته‏اى، مطلب مهم و آموزنده‏اى را كشف م‏ىکنند. آنها در پديده‌ها و رويدادها دقيق و 

عميق مي‌نگرند، تدبر مي‌کنند و نتايج مفيدي از آن به دست مي‌آورند.
متوسمين با نگاهي دقيق به آيات الهي و باور به اينکه هر پديده‌اي، خود، مجموعه‌اي از نشانه‌هاست، 
به آيات الهي مي‌نگرند ، به ظرايف و نکات لطيف و حساس آن پي مي‌برند و مي‌آموزند که در تفکر 
و انديشه، به دقايق و ظرايف آن توجه کنند و اگر در مواجهه با مسئله‌اي، به ايده‌اي جدید دست 

یافتند، آن را مورد توجه قرار داده سپس با شرح ودقت لازم ارائه دهند.
مشاهدة دقيق آيات الهي، شالودة فکري متوسمين را به گونه ای شکل مي‌دهد که به ژرفاي 
رويدادها و اشيا سفر کرده یا در جست و جوي ظرافت‌هاي آيات برآيند و به اين ترتيب، فکر و 
انديشة ایشان نيز به تیزبینی عادت کرده و در بسط ايده‌ها مهارت می یابد؛ زيرا روشن است که 
انديشه‌هاي کلي و غيردقيق هرگز نمی تواند در حل مسائل خلاق بوده و به موفقیت نایل آید.حال 
به بررسی ویژگی های خاص متوسمین که پیش تر بدان اشاره شد، می پردازیم؛ ویژگی هایی که به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم در زمره آن دسته از آموزه های دینی قرار می گیرند که مسلمانان 

را به آینده پژوهی ترغیب می کنند.
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2- الحزم

الف-مفهوم دوراندیشی
1 – الَحَزم بضِاعة؛ دوراندیشی به منزلة سرمایه است)تميمى آمدى،1410ق :17(.

با  رایزنی  و  پیامدها  به  نگریستن  دوراندیشی  ؛  العُقُول  ذَوِي  و مشاوره  العَواقِب‏  فِ‏ى  النّظر  ألحزم‏   –  2
خردمندان است)همانجا:105(.

أْيِ وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ ؛ دوراندیشی رایزنی با اندیشمندان و عمل کردن به نظر  3 - الحَْزْم‏ُ أَن‏ْ تَسْتَشِيرَ ذَا الرَّ
آنهاست)مجلسى، ‏1403ق:105/72(.

4 - ألحزمُ أسدّ الآراء ؛ دوراندیشی دستیابی به محکم ترین دیدگاه هاست )تميمى آمدى، 1410ق :35(.
5 - الحَْزْم‏ُ كِيَاسَة ؛ دوراندیشی زیرکی است. )مجلسی،1403ق:339/68(

ستِظهار ؛ دوراندیشی در کارها ، پشت خود را به سختی محکم کردن است) "استظهار"  6 - الحَزم‏ُ شدّة اِال
در اصل به معنى يارى جستن و پشت خود را قوى كردن است.( )تميمى آمدى، 1410ق‏ :59(.

7 - مِن‏َ الحَزم‏ التّأهّب‏ و الإستعداد؛ آمادگی و مهیا شدن )برای آینده( از دوراندیشی است)همانجا:679(.
8- امام حسن )ع( : لما ساله ابوه مَا الحَْزْم‏ُ قَالَ أَنْ تَنْتَظِرَ فُرْصَتَكَ وَ تُعَاجِلَ مَا أَمْكَنَك ؛ امام حسن )ع( در 
پاسخ به پدر بزرگوارش که پرسید: دوراندیشی چیست؟ فرمود: اینکه منتظر رسیدن فرصت باشی و چون 

فرصت فرود آمد، شتاب کنی‏) ابن بابویه، 1403ق:401(.
9 - إنمَّا الحَزم‏ طاعِع الله وَ مَعصيَتِهِ النّفس؛ دوراندیشی پیروی و اطاعت خداوند و نافرمانی نفس است.

)همانجا:272(.
بر يقوَ‏ى الحَزمَ؛ دور انديشى با صبر تقویت می شود) مراد، صبر در انجام كارها و خودداری  10 - مَع‏َ الصَّ

از تعجیل در انجام امور است()همانجا: 703(.

ب-اهمیت دوراندیشی
1 - لَا يُدهِشَ‏ عندَ البَلاء الحازِم ‏؛ دوراندیش در بحران ها غافلگیر نمی شود)همانجا:779(.

2- للِحازِمِ في‏ كل‏ّ فِعل فَضلَ ؛ برای انسان دوراندیش، در هر کاری برتری خاصی وجود دارد )همانجا: 545(.
3 - من‏ أخذ بالحَزم‏ إستَظهَر ؛ هرکس راه دوراندیشی را برگزیند ، پشتیبان و یاوری را برای خود انتخاب 

کرده است )همانجا:586(.
4 - قدّر ثم‏ّ اقطع و فكّر ثمّ انطق و تبيّن ثمّ اعمل ؛ اندازه كن سپس ببر، بينديش سپس بازگوى، و بسنج 

سپس اقدام کن!) حکیمی،1368 :545/1(.
 5 - روّ تَحزم‏، فإذا استَوضَحَت فَاجزِم‏ ؛ اندیشه کن تا دوراندیش شوی و هنگامی که جوانب کار روشن 
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شد، تصمیم قطعی بگیر)مجلسی،1403ق:341/71(.

6 – رسول خدا )ص( فرمود: هر گاه خواستى عملى انجام دهى با دانش و خرد انجام ده، مبادا 
كارى را بدون دورانديش‏ى و دانش انجام دهى، خداى تعالى مي فرمايد:وَ لا تَكُونوُا كَالَّتِي نقََضَتْ غَزْلهَا 

ةٍ أنَْكاثاً )مجلسی ،131:1364(. مِنْ بعَْدِ قُوَّ

7 –حضرت علی )ع( فرمودند: مسلمان تا هنگامى كه پارسا نشود مسلمان نيست و او به 
پارسایى نرسد تا اينكه زاهد شود، و نيز زاهد نشود تا دور انديش شود، و هرگز به دورانديش‏ى 
نرسد تا اينكه خردمند گردد، و خردمند نيست مگر آن كسى كه‏ فرمان الهى را انجام دهد و براى 

سراى آخرت كار كند)حرانی، 1381: 91(.
ج-نتایج و پیامدهای دوراندیشی

لامَهِ؛ دستاورد دوراندیشی سلامت است)سید رضی،حکمت 181(. 1 -  ثَمَرَهُ الحَزمِ السَّ
2 - مَن‏ اسِتَقبَل‏َ الأمُور أبصَرَ. مَن اسِتَدبرََ الأمُورَ تَحَيَّر ؛ هر كه از پيش به استقبال كارها رود بينا م‏ىشود و هر 
كه به آنها پشت كند )و بدون آمادگی با آنها رو به رو گردد( سرگردان م‏ىماند)تميمى آمدى، 1410ق‏ :266(.

3 - مَن‏ خالفََ‏ الحَزم‏َ هَلَك ؛ مخالف دوراندیشی، هلاک شود‏ )همانجا :586(.
رَ قَبل‏َ العَمَلِ كَثُرَ صَوابهَُ ؛ هر کس پیش از هر کار بیندیشد، استواری کارش بیشتر باشد)همانجا:610(. 4  - مَن‏ فَكَّ

5 – مِن‏َ الحَْزْم‏ِ العَْزْم‏ُ ؛ از ثمره دوراندیشی، تصمیم قوی است)ابن شعبه حرانی، 1404ق :80(.
6 - أصلُ العَزم‏ِ الحَزم وَ ثَمَرَتُهُ الظّفَر؛ اساس اراده دوراندیشی و نتیجه آن پیروزی است)تميمى آمدى، 

1410ق‏ :199(.

7- لا خَيرَ في‏ عَزم‏ بغَِيرِ حَزم‏ ؛ تصمیمی که با دوراندیشی همراه نباشد ، خیری ندارد)همانجا: 778(.

عادَهِ ؛ هرگاه تصمیم های قوی و دوراندیشی توأم گردد، سعادت و  8 - إذا اقِتَرَن‏ِ العَزم‏ باِلحَزمِ كَمُلَتِ السَّ
نیکبختی کامل می شود)تمیمی آمدی،1410ق:285(.

د-ویژگی های افراد دوراندیش
1 - إِنَّ مِن‏َ الحَْزْم‏ِ أَن‏ْ تَتَّقُوا الله ؛ از دوراندیشی است که خداترسی پیشه کنید)ابن شعبه حرانی ، 1404ق،150(.

2 – الحازِمُ یَقظان ؛ دوراندیش بیدار است)تميمى آمدى، 1410‏ :21(.
3 - الحازِمُ مَن جادَ بما فى يَدِهِ وَ لمَ‏ يُؤخّر عَمِل‏َ يَومِهِ الى غَده ؛ دوراندیش کسی است که آنچه در دست 

اوست، بخشش کند و کار امروز را به فردا نیفکند )همانجا:105(.
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4 - ألحازمُ مَن لمَ‏ يَشغَلُه‏ُ غرور دنياهُ عَنِ العَمَلِ ألاخِرَهِ؛ دوراندیش کسی است که فریبندگی دنیا او را از 
کار برای آخرت باز ندارد)همانجا :110(.

5 - ألحازِم‏ مَن‏ شكر النّعمه مُقبله وَ صَبر عَنها وَ سَلاها مُوليّة مُدبره ؛ دوراندیش کسی است که چون نعمتی 
به او رسد، شکر گذارد و هرگاه نعمتی به او پشت کند، شکیبایی ورزد و آن را از یاد ببرد )همانجا :121(.
6 - ألحازِم‏ُ مَن‏ أطّرح‏ المَؤُنِ و الكلف؛ دوراندیش کسی است که بارهای گران و رنج آور را از دوش 

بیفکند)همانجا :74(.
7 - ألحازِم‏ُ مَن‏ تَخَيَّر لخلّته فإنّ المَرء يُوزِنُ بخَِليلِهِ؛ دوراندیش کسی است که دوست خوب برگزیند؛ زیرا 

آدمی به دوست خود سنجیده می شود)همانجا :113(.
رف ؛ دوراندیش کسی است که از اسراف و تبذیر بپرهیزد )همانجا :80(. 8 - الحازِم‏ُ مَن‏ تجنّب‏ التّبذير و عافَ السَّ

9 - أحزَم‏ُ النّاس‏ أكظَمَهُم‏ للِغَيظِ؛ دوراندیش ترین مردم کسی است که بیش از دیگران بر خشم خویش 
چیره آید)نهج الفصاحه :171(.

10- أحزَم‏ُ النّاسَ‏ رأياً مَن أنجَزَ وَعدَهُ وَ لمَ يُؤخّر عَمَلِ يَومِهِ لغَِده؛ دوراندیش ترین مردم از نظر رأی و اندیشه 
کسی است که وعده خویش را به جا آورده و کار امروز را به فردا نیفکند )تميمى آمدى، 1410ق :215 (.

3-  العاقبه
1 - فیما اوصی به آدم شیث: إِذَا عَزَمْتُم‏ْ عَلَ‏ى أَمْرٍ فَانْظُرُوا إِلىَ عَوَاقِبِه ‏؛ از سفارش های حضرت آدم به 
فرزندش شیث)ع(: هرگاه قصد انجام کاری را کردید؛ به پیامد آن بیندیشید)مجلسی، 1403ق : 452/74(.

2 – قال رسول الله: إِذَا أَنْتَ‏ هَمَمْتَ‏ بأَِمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ يَكُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ يَكُ غَياًّ فَانتْهَِ عَنهُْ ؛ 
هرگاه در اندیشه کاری برآمدی در سرانجام و پیامدهای آن بیندیش؛ اگر کار درستی بود، آن را انجام بده 

و اگر نادرست و گمراه کننده بود، از آن خودداری کن)کلینی،1407ق،ج15: 360(.
3- أعقَل‏َ النّاس‏ أنظِرهم‏ فِى العَواقِب‏ ؛ خردمندترین مردم آن است که به عواقب و پیامدها توجه دارد)تميمى 

آمدى، 1410ق‏ :217(.
آنهاست)مجلسی،  ترین  فرجام  نیک   ، کارها  بهترین  عَاقِبَةً؛  خَيْرُهَا  ُمُورِ  الْأ خَيْرُ  ِ ص‏  اَّهلل رَسُولُ  قَالَ   -  4

1403ق ،ج68: 363(.
5 -قال الامام الصادق »ع«: النَّظَرَ فِي‏ العَواقب‏، تَلقيح‏ للِقُلوب ؛ عاقبت اندیشی دل ها را بارور می سازد)حکیمی، 

1368،ج1: 275(.
6 - مَن راقَبَ العَواقِب سَلَّم‏َ مِن‏َ النّوائب‏؛ هرکس عاقبت اندیش باشد، از پیشامدهای ناگوار به سلامت 

خواهد گذشت)تميمى آمدى، 1410ق :630(.
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مُ فرمود: دنيا براى كسى كه با آن راست باشد، جايگاه درستى است؛  َال 7-  امير المؤمنين عَلَيْهِ السَّ
براى كسى كه بخواهد زاد و توشه بر گيرد، خانه بى نيازى است؛ براى كسى كه در آن هوشيار‏ى 

و بصيرت داشته باشد، خانه عاقبت انديشى است)کوفی اهوازی ، 1387 :115(.

4- العبره

1 -  حضرت علی )ع( فرمودند: صبر بر چهار بخش است: بينش و بينایى فهميدن، تفسير حكمت، 
شناخت عبرت‏ و دريافت سنتّ نخستين ايمان آورندگان؛ آن كس كه بينش و بينایى فهميدن داشت، 
حكمت برايش روشن باشد و آن كه در حكمت روشن بود، درس گيرد و عبرت‏ آموزد و آنكه 
عبرت‏ را درك كرد، حكمت را تفسير كند و آنكه حكمت را تفسير كرد، در عبرت‏ نگرد و آن كه در 

عبرت‏ نگريست، گویى در ميان نخستين ايمان آورندگان است. )هلالی، 1377 : 105(.
2-  امام باقر )ع( فرمود: از امير المؤمنين )ع(  در بارة ایمان پرسیده شد ، در پاسخ فرمود: به 
راستى خداوند عزوجل ايمان را بر چهار ستون بنا نهاده ؛ صبر ،يقين ، عدالت، جهاد ...و  يقين، 
خود، بر چهار پره است: هوش تيز، سنجش درست، آينده فهمی، عبرت‏، توجه به روش پيشينيان. 
هر كه هوش تيز دارد، سنجش درست را بفهمد و هر كه نسبت به آينده سنجش درستى دارد، 
عبرت‏ گيرد و هر كه عبرت‏ گيرد، روش گذشتگان را بشناسد و هر كه روش گذشتگان را 
شناخت، گويا با آنها زندگى كرده و بدانچه درست‏تر باشد، رهبری شود و نگاه كند که هر كه 
نجات يافته ، به چه وسيله ای نجات يافته و هر كه هلاك شده، براى چه هلاك شده و خدا هر 
كه را هلاك كرده براى گناه او بوده و هر كه را نجات بخشيده براى طاعت او نجات بخشيده 

است )کلینی ،1369 ،ج4: 163(.

5- الفراسه

فراست از ويژگي هاى اهل ايمان است. در دلشان نورهاىي تابان می شود که  به وسيلة آن، 
معانى را در مي‏ىابند. كسى كه از محارم خدا چشم بپوشد، خود را از شهوت ها نگاه دارد، 
باطنش را آباد كند و به آن جلا بخشد ، طبق دستور خدا از وجود خود مراقبت نمايد و با 
تبعيتّ لازم از كتاب و سنتّ، ايمانش را تقويت كند و غذاى حرام به معده‏اش وارد نسازد و 
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زبانش را از دروغ و غيبت و بيهوده‏گوىي نگاه دارد، هرگز فراستش خطا نمك‏ىند و نظرش 
صائب م‏ىگردد) دیلمی، 1376،ج1: 351(.هر كسى كه با صداقت با خدا رفتار کند، خداوند نور 

فراست و زير‏ىك به او م‏ىدهد تا همة شگفتي هاى دنيا را با آن ببيند) همان،ج1: 352(.
در روايت آمده است وقتى كه حياّن بن هرم به حضور اويس قرنى )ره( رسيد، گفت: » السّلام 
علكي يا اخى حياّن بن هرم! حياّن گفت: از كجا نام مرا دانستى و حال آنكه مرا نديده بودى؟ 
گفت: مؤمن به نور خدا م‏ىنگرد و ارواح مؤمنان را تغذيه مك‏ىنند، چنان كه اسب  ها را تغذيه 
مك‏ىنند.« فراست نور است؛ بدین معنا كه به سبب حقايق ايمانى در دل مؤمن ايجاد م‏ىگردد و 
معرفتى پيدا مك‏ىند كه به وسيلة آن، با ديدن اشيا و افراد، اين توان و قدرت را دارد که از حقیقت 

آنها خبر دهدو فراست نتيجة يقين و فقط مربوط به مؤمنان است.
 امام صادق )ع( فرمود: ستون و تيكه گاه اسلام، عقل و درايت است و زير‏ىك، هوشيارى، حافظه 
و دانش از آن سر چشمه م‏ىگيرد. اسلام به وسيلة عقل كامل مى شود و عقل راهنما، بينشى روشن 

و كليد امور آن است.
چنانچه مؤيدّات اسلام عقل باشد كه از نور برگرفته شده، دانا، حافظ، پاك و پايكزه، زيرك 
و هوشيار خواهد بود؛ پس به اين وسيله پاسخ چگونه‏ها، چراها و براى چه‏ها را خواهد دانست 
و افراد دلسوز وخائن خود را خواهد شناخت و چنانچه اين حالات را بشناسد، راه و روش، 
مقصد و نهايت، فاصله‏ها و جدا‏ىيها را هم م‏ىشناسد و در كيتا پرستى و اعتقاد در فرمانبردارى 

خالص می شود.
پس اگر چنين روشى را انجام دهد، به طور قطع، از دست رفته‏هاى گذشته‏اش را جبران خواهد 
كرد و بر وظايف آينده‏اش آشنا خواهد شد و آن حالت و موقعيتّى را كه داشته است، م‏ىفهمد 
و خواهد فهميد كه اكنون در چه وضعيتّى قرار دارد و از چه مسير و راهى م‏ىآيد و سرانجام 

به كجا خواهد رسيد)کوفی اهوازی، 1387 :255(.
دراینجا به برخی روایاتی که در آن به جایگاه فراست در زندگی انسان پرداخته شده است، اشاره 

می شود:
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1 - الكَيّس تقوى الله سبحانه و تُجَنّبُ المَحارمِ وَ اِصلاحِ المَعاد: زير‏ىك ترس از خدا و دورى گزيدن 
از حرام ها و گرفتن ساز راه آخرت است) آقا جمال خوانسارى ،1366،ج2: 80(.

2 - نشانه های مؤمنان عبارت اند از: قوّت در دين، عاقلانه فكر كردن هنگام نرمى، 
ايمان به همراه يقين، حرص بر علم، فهم همراه فقه، علم همراه حلم، دلسوزى در خرج 
كردن، زير‏ىك همراه با مدارا، ميانه روى در حالت استغنا، خشوع در عبادت، تحمّل در 
فقر، صبر در زمان شدّت، و رحم در آنچه برايش سخت‏ى مك‏ىشند)هلالی، 1416ق:541(.
3 - امير المؤمنين عليه السّلام: كسى كه مي خواهد بداند علت ترقى كي ملت چيست ،اولاً 
بايد زير‏ىك و روشن بينى داشته باشد. پس اشخاص كندفهم و كودن نبايد توقع درك اين 
معنى را داشته باشند؛ ثانياً بايد راه رسيدن به حقايق را كه استنتاج مطلوب از روى مقدمات 
است، بداند و از طرز استدلال آگاه باشد تا در وادى مغالطه نيفتد؛ ثالثاً بايد عبرت‏شناس 
باشد؛ يعنى دقايق و نكاتى كه در رفتار و كردار ديگران م‏ىبيند و نتيجه خوب يا بدى را كه 
بر آنها مترتب م‏ىشود تشخيص دهد؛ رابعاً از روش و طريقة پيشينيان كه در راه ترقى قدم 

نهاده‏اند، آگاه باشد؛ به علاوه، همه اين مطالب را صددرصد باور كند)کلینی،‏85/3(.
4 - امام صادق عليه السّلام : مؤمن در امر دين نيرومند است و با وجود نرمى، دور انديشى 
دارد ]در نرمي اش دورانديش است‏[ و ايمانش با يقين است و براى تحصيل فقه، حريص، در 
هدايت‏جوی‏ى با نشاط و با وجود ثبات و پايدارى، نكيوكار است. خويشتن‏داري اش با علم 
است و با ملايمت، زير‏ىك دارد، سخاوتش در راه حق است و در زمان توانگرى، اقتصاد را از 
دست نمی دهد و در زمان نادارى، خوش ظاهر و با آرايش است و در زمان قدرت، باگذشت 

بوده و با وجود خير خواهى مردم، اطاعت خدا را به جای می آورد)همانجا:‏327/3(.

6- التدبیر

1 - َال عَقْل‏َ كَالتَّدْبِير: هیچ عقل و درایتی مانند تدبیر نیست )نهج البلاغه،حکمت 113(.
است)ابن  پشيمانى  مانع  عمل،  از  پيش  كردن  تدبير   : النَّدَمِ  مِنَ  يُؤْمِنُكَ  العَْمَل‏ِ  قَبْل‏َ  التَّدْبيِرُ   -  2

بابویه،1413ق،ج4: 388(.



82

13
94

ییز
-پا

34
اره

شم
م- 

ده
واز

ل د
سا

3 - أَيُّهَا النَّاسُ َال خَيْرَ فِي‏ دُنْيَا لا تدبیر فیها: ای مردم! در دنیایی که تدبیری در آن نباشد، خیری 
نیست)مجلسی،1403ق،ج1: 174(.

بُ التّبذير مِن حُسنِ السّياسة: تدبير نكيو و دورى گزيدن از اسراف، از  4 - حُسنُ التَّدبير وَ تُجَنِّ
نكيویی سياست است)آقا جمال خوانساری،1366 ، ج3: 385(.

5-   ادََلَّ‏ شَي‏ءٍ عَل‏ى غزارة العقل حُسنِ التَّدبير. بهترین گواه   بر  وجود عقلانیت، تدبیر نیکوست)همانجا،ج2: 
.)429

رَ تَدبيره‏ُ تقدّم تَدميرهُ :هر که تدبیر در کار را به تأخیر اندازد، نابودیش پیش افتد)تميمى  6 - مَن‏ تَأخَّ
آمدى، 1410ق:593(.

7- البصیره

1 - مَن‏ اسِتَقبَل‏َ الأمُور ابَصَرَ: هر که پیشاپیش به استقال آینده رود، بیناترین است )همانجا : 580(.
2 - فاقَدَ البَصَر فاسِدِ النَّظَر :آن کس که بصیرت نداشته باشد، نظرش فاسد و تباه است)آقا 

جمال خوانساری،1366،ج4: 416(.
3 - لاَ عِلم‏َ لمَِن‏ لاَ بصَيرة لهَُ: آن کس که بینش و بصیرت ندارد، آگاهی ندارد)تميمى آمدى، 1410ق‏ :783(.

رْعَةَ فِي  رَ وَ نظََرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ باِلعِْبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّ 4 - فَإِنَّمَا البَْصِيرُ مَن‏ْ سَمِع‏َ فَتَفَكَّ
المَْهَاوِي: بینا کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند و از عبرت ها بهره گیرد؛ 

آنگاه راه های روشنی را بپیماید و بدین ترتیب، از افتادن در پرتگاه ها بپرهیزد)ابن شعبه 
حران‏ى، 1404ق:155(.

5 - ليَسَ‏ الأعم‏ى مَن‏ يَعمي‏ بصََرهُ إنَّما الأعمى مَن تَعمي بصَيرته: نابینا کور نیست؛ کور کسی است 
که دیده بصیرت ندارد)پاینده،1382: 656(.

جایگاه آینده پژوهی در فرهنگ اسلامی

آينده پژوهي در فرهنگ دینی
ظهور اسلام به عنوان آخرين دين براي بشريت در قرن ششم ميلادي، نويدبخش آن بود كه 
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باورها و دستورهاي اين دين، نجات‌بخش انسان‌ها در همة اعصار خواهد بود. باورها، ارزش‌ها 
و احكام اين دين به گونه‌اي طرّاحي و عرضه شده است كه با درنورديدن زمان و مكان، توان 
پاسخ‌گويي به همة نيازهاي بشري را دارد. اين موضوع را مي‌توان در طول تاريخ چهارده قرن 

گذشته به وضوح يافت.
آينده پژوهي قرآنی، معطوف به اين است که انسان دربارة اعمال و رفتار خود بينديشد 
و با دانايي و توانايي هاي خود متوجه آينده بوده و براي رشد و بالندگي آن بکوشد. 

قرآن مي فرمايد:
مَتْ لغَِدٍ...« )حشر: 18(.  »يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَ لتَْنْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ

هدايت فعاليت‌ها به منظور ساختن آينده‌اي مطلوب، از مهم‌ترين توصيه‌هاي ديني براي زندگي 
جاودانة آخرت است) الانبياء: 21(؛  چنانك‌ه تذكرها و هشدارها در خصوص وقوع قيامت، بيدار 
باش انساني براي طرّاحي بهتر آينده است)احقاف:12(. توجه به آينده به‌قدري مهم است كه در 
برخي از آيات قرآن كريم، خداوند با ذكر قسم‌هاي متعدد، وقوع قيامت را حتمي بيان كرده است.
از سوي ديگر، در توصيه‌هاي ديني، اولياي دين به شيوه‌هاي گوناگون، مسلمانان را به آينده‌نگري تشويق 
كرده‌اند. ايجاد دغدغه نسبت به آينده و توجه به آن همواره مورد تأيكد دين بوده است. خداوند متعال در 
قالب دعا، به اولياي خود مي‌آموزد كه چنين بگويند: »و بگو: پروردگارا! مرا با ورودي نكيو و صادقانه وارد 

)كارها( كن و با خروجي نكيو بيرون آر.« ) الاسرا:80( 
مسلمانان همان گونه كه در حال حاضر كارها را با دقت و صداقت انجام مي‌دهند، نگاهي نيز به 
آينده دارند تا سرانجام كارها نيز از عاقبتي نكي برخوردار باشد. اساساً در نگاه ديني، آينده‌نگري از 
ويژگي‌هاي انسان هوشمند قلمداد شده است. اميرالمؤمنين)ع( مي‌فرمايند: »چشم دل انسان خردمند، 

پايان كارش را مي‌بيند و نشيب و فراز خويش را مي‌شناسد.«) ابن‌ابي‌الحديد، 1418ق،ج9: 164(.
آينده  به عنوان كي واقعيت مستقل مطرح نمی شود؛ زيرا به مقطعي از زمان اشاره ميك‌ند كه هنوز 
فرا نرسيده است و تنها زماني وجود خواهد يافت كه زمان »حال« واقع شده باشد؛ اما در عين حال، 
انسان هوشمند، از انجا که وجود آینده را پيش‌بيني ميك‌ند، براي آن تدبير مي‌انديشد. اميرالمؤمنين)ع( در 
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فرازي از فرمايش خود، انسان خردمند و هوشمند را انساني مي‌داند كه با نگاه به آينده، اقدام ميك‌ند و در 
رفتار خود، از آينده غفلت نمي‌ورزد. آن حضرت در وصف انسان خردمند مي‌فرمايند: »خردمند، امروز 
مراقب فرداي خويش است و از هم اكنون، آنچه را در پيش دارد، مي‌بيند.« )حيكمي، 1368ج1: 585( .

اصول آينده‌پژوهي از نگاه اسلام

با استفاده از معارف دين اسلام، اصول ديگري را مي‌توان به اصول آينده‌پژوهي افزود.این اصول 
علاوه بر اینکه سطح و عمق ممتازي به مطالعات آينده‌پژوهي مي‌بخشد، برخي جوانب اصول 

آينده‌پژوهي عرفي را نيز تكميل مي‌کند؛ این اصول به قرار زیر است:
الف. آيندة انسان، انتها ناپذير و ابدي است. به استناد منابع علوم اسلامي، امتداد و جريان حيات 
انسان، ابدي بوده و به پايان حيات اين دنيا منتهي نمي‌شود. اهميت مطلب در اين است كه آن آيندة 

ابدي، متأثر از فرایند زندگي دنياي اوست.
ب. گرچه انسان در كي چارچوب مشخص، امكان تصرف در آينده را دارد، ارادة او در ساخت 
آينده، در طول ارادة الهي قرارمي گيرد. عالم خلقت، بر اساس قوانين تكويني الهي طراحي شده 
است كه در آن ميان، انسان داراي ويژگي‌هاي ممتازي چون عقل، اختيار و روح الهي است. 
كشف قوانين تكويني و بهره‌گيري از آنها مي‌تواند اوج بهره‌گيري از طبيعت را براي انسان به 
ارمغان آورد. با توجه به تمايز انسان از ساير مخلوقات، خداوند براي تضمين بيشترين بهره‌گيري 
انسان از عالم هستي و در مسیر هدف خلقت او، به ابلاغ قوانين تشريعي پرداخته است، بنابراين 
بهك‌ارگيري ارادة انساني دركشف و فهم قوانين تكويني)علم و فناوري( و قوانين تشريعي )نهادها( 

و فلسفة خلقت است كه مي‌تواند انسان را در راه تسخير آيندة امن و پايدارش راهنمايي كند.
ج. برخي آينده‌ها به طور قطع، وقوع خواهند يافت و بنا بر استدلالات و روشمندي‌هاي موجود 
در حوزة علوم طبيعي و انساني، وقوع برخي رويدادها اثبات شده و بديهي‌اند؛ براي نمونه، در علم 
ستاره‌شناسي، پايان يافتن عمر خورشيد قطعي است و در علم جمعيت‌شناسي، پير شدن جمعيت 
 ـمحرز است. در علوم اسلامي نيز بنا بر استدلالات و   ـپايان زندگي دنيايي او  يا وقوع مرگ انسان 
روشمندي‌هاي خاص خود، ظهورآخرين منجي بشريت،  وقوع رستاخيز )معاد( و در ادامه، حيات 
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ابدي انسان  اثبات شده است. گرچه در هيچ كدام از موارد فوق، زمان وقوع يا يكفيت وقوع آنها به 
طور دقیق مشخص نيست اما بنا به تناسب اهميت و تأثيرگذاري هر كي از رويدادهاي فوق درآيندة 

جامعه و فرد، بايد به كسب آمادگي‌هاي لازم براي ورود به آينده پرداخت.
د. آينده‌هايي مطلوب هستند كه در مسیر تأمين آيندة امن و پايدار جامعة انساني تعريف شده باشند 

و آيندة امن و پايدار نيز ذيل آموزه‌هاي الهي اسلام قابل تعريف است) عظیمی،1388(.

اهميت بازنگري آينده‌پژوهي از نگاه اسلام

دغدغة ما براي نگاه به آينده چيست؟ گمشدة اصلي ما در فعاليت‌هاي آينده نگرانه چيست؟ به 
طور خلاصه، اگر محور مطالعات آينده‌نگر ما »انسان« است ) كه باید باشد (  بنابر منطق حاكم بر 
آينده‌نگري، در آغاز باید تعريف دقيقي از انسان و هستي و جايگاه او در عالم وجود داشته باشد تا 
بتوان به آيندة او انديشيد. در آينده‌پژوهي عرفي، انساني مد نظر قرارمي گيرد كه بدون دغدغة مبدأ 
و معاد و نحوة ارتباط با خالق هستي، در این حيات محدود دنيايي رها شده است؛ در حالي كه در 
آينده‌پژوهي از نگاه اسلام، وضعيت متفاوت است. در ادامه به برخي دلايل بازتعريف فرآيند آينده‌پژوهي 

در فضاي مفهومي اسلام، اشاره مي شود:
الف-بحران معنويت و هدف زندگي، بر خلاف رشد علم و فناوري

ارتقاي نسبي توانمندي انسان با رشد و گسترش علوم و فناوري‌ها براي حل مسائل زندگي، 
اين تصور غالب را ايجاد كرده است كه كاوش در حيطة علم و فناوري، مي‌تواند به تصاحب 
فرصت‌هاي آينده منتهي شود. بنابراین، طي پنج دهة اخير، در كنار ساير گونه‌هاي مطالعات 
آينده پژوهانه، حركتي آغاز شد كه آينده را بر محور علم و فناوري دنبال می نمود. اين نوع 
فعاليت كه به آن »آينده‌نگاري علم و فناوري« گفته مي‌شود، ساختار و روشمندي خاصي يافته 

است كه آن را از ساير انواع مطالعات آينده‌پژوهي متمايز ميك‌ند) همانجا:17-5(.
از نمودهاي بارز اين نوع فعاليت‌ها، رشد و توسعة علم و فناوري در تمام عرصه‌هاي زندگي 
انسان معاصر است. اين در حالي است كه رشد يافتگي در علوم و فناوري‌ها نتوانسته است 
به بازتوليد امنيت و آسايش روحي و رواني انسان بينجامد. خالي از لطف نيست كه در اینجا 
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به چند مورد  از گزارش‌هاي منتشر شده از سوي منابع رسمي بين المللي در تحليل وضعيت 
كنوني و آيندة زمين، اشاره كنيم:

"فريتز ورهلز" دربارة مشكلات زيست ـ محيطي ناشي از رشد بدون هدف فناوري‌ها، چنين 
مي‌گويد:»زندگي بشر به اندازه‌اي كه اكنون و در آغاز هزارة سوم شاهد آن هستيم، مخرب و 
تهديد كنندة حیات وي نبوده‌ است.. امروز با دخالت بشر در چرخة محیط زیست، چرخة 
آب، كربن و مواد غذايي تغيير كرده است. در نتيجة اين امر، این چرخة به تدريج فرسوده 
شده و كارايي كمتري ميي‌ابد صحراها گسترش ميي‌ابند، آب آشاميدني كمتر مي‌شود و بشر با 
استفادة بيش از حد از انرژي و توليد گازهاي گلخانه‌اي، دماي كرة زمين را بالا مي‌برد. هنوز 
حدود كي پنجم مردم جهان در فقر به سر مي‌برند و در انتظار خانه و غذاي مداوم و مناسب 
هستند. مشكلات موجود در زمينة محيط زيست جهاني، از سه عامل عمده ناشي مي‌شود: 

رشد جمعيت، ميزان مصرف و فناوري‌هاي نوين موجود .« )همانجا(.
در گزارش پروژة هزاره كه هر ساله توسط دانشگاه سازمان ملل متحد منتشر مي‌شود، ضمن 
تصريح به آثار مثبت اقتصادي و رفاهي نوآوري‌هاي فناوري، به اين نكتة اساسي اشاره شده 
است: »در صورتي كه رفتار اجتماعي، اقتصادي، مالي و زيست محيطي ما همزمان با رشد 
فناوري‌هاي صنعتي ارتقا نيابد، آينده بلندمدت سختي در پيش خواهد بود«) جروم سي، جي 

گوردون، 1384: 1(.
اينها همه حكايت از اهميت و ضرورت نگاه به آينده بر اساس كي سامانة ارزشي متعالي 
دارد. در اين زمينه، مي‌توان به اعتراف آينده پژوه مشهوري چون "تافلر" توجه كرد كه رسيدن 

به آيندة پايدار توسط علم وفناوري را لازم ولي ناكافي مي‌داند. او مي‌گويد:
براي آنكه تمدن موج سوم، تمدني سالم و دموكراتكي شود، به چيزي بيش از عرضة منابع انرژي 
جديد يا فناوري الكترونكي نياز است. حتي ايجاد نوعي مشاركت و همدلي اجتماعي هم كافي نيست؛ 

بلكه بايد اين تمدن بتواند به زندگي نظم، هدف و معنا بخشد) ابراهيم‌نژاد، 1385: 602(.
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ب-اهميت فرهنگ درساخت آيندة جامعه
آينده، بيش از آنکه شناختني باشد، ساختني است. بيشتر مطالعات آينده‌نگاري تا نسل 
سوم، ساخت آينده را بر محور عامل علم و فناوري دنبال كرده‌اند؛ به همين لحاظ است 
كه در تجارب آينده نگاري، كشورهايي چون آفريقاي جنوبي و چك بهترين راه رسيدن به 
توسعه را ساماندهي علم و فناوري، بسط توجه جامعه به علم و فناوري و در نهايت، توسعه 
خلاقيت و نوآوري در جامعه دانسته اند، اما در مطالعات آينده‌پژوهي، برخي كشورها به اين 
نتيجه رسيده اند كه عناصر انگيزه، ارزش و ارادة انسان يا بهرة عاطفي و انگيزشي، عاملي 
به مراتب مهم تر از عامل نوآوري و خلاقيت يا بهرة هوشي در ساخت آينده است؛ براي 
نمونه، برخي محققان ژاپني، سهم آی .کیو)I.Q( در مقابل ای .کیو) E.Q( را در موفقيت 

افراد و سازمان‌ها معادل بيست به هشتاد عنوان كرده‌اند) عظيمي، 1386: 129(.
بر این اساس، به اعتقاد گروهي از آينده پژوهان »جهان در سال2020 و فراسوي آن، ماهيتاً كي 
جامعة فرهنگي خواهدبود و محور رقابت‌هاي جهاني نيز از رقابت‌هاي اقتصادي ـ نظامي به 
رقابت‌هاي فرهنگي منتقل خواهدشد« ) ملكي‌فر، 1383(. معناي اين عبارت، اين است كه علم 
و فناوري به تنهايي عامل برتري ملت‌ها به شمار نخواهند رفت، بلكه اين عامل فرهنگ است 
كه مي‌تواند كنار علوم و فناوري‌ها موجب برتري ملت‌ها شود. هر ملتي كه ذخايرغني تري از 
فرهنگ و نیز توانايي اخذ گزاره‌هاي لازم از آنها يا تبديل ذخايرخود به توانمندي‌هايي مورد 
نياز جامعه )فناوري نرم( را داشته باشد، به طور حتم، می تواند در آينده  فرصت‌هاي بيشتري 

را در اختيار بگيرد.
ج- غناي فرهنگي اسلام براي تأمين آيندة بشريت

در فرهنگ اسلامي، آموزه‌ها و گنجينه‌هاي بي بديلي براي هدايت و به تحرك واداشتن 
نسل‌هاي کنونی و آتي وجود دارد. البته، اين مهم، هنر نخبگان جامعة اسلامي است كه بتوانند با 
بهره‌برداري از اين گنجينه‌ها و منابع عظيم، نيازهاي روز جامعه و بشريت را پاسخ دهند؛ به عبارت 
صحيح، اين توانمندي، خود كي فناوري نرم است كه به زمينه سازي براي توليد انبوه نياز دارد. 
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اهميت موضوع از اين زاويه بسيار قابل تأمل است كه بدانيم اسلام ظرفيت جهاني شدن دارد و 
گزاره‌هايش آينده ساز اند. اسلام ديني است كه بنا بر ماهيت خود و نه به پشتيباني‌هاي گستردة 

مالي و سياسي، دين آينده و فراگير بشري خواهد بود) كثيري، 1388: 122-116(.
د( غناي فرهنگ اسلامي براي ايجاد انگيزه، اميد، معنا و هدف

اكنون بايد بر كيي از سرفصل‌هاي برجستة »بررسي سير تمدن تاريخي« یعنی بحث »آخرالزمان« 
تأکید کرد؛ موضوعي كه در تمام مكاتب به نوعي مورد بحث قرارمي گيرد و در اسلام نيز 
گزاره‌هاي مستند و متقن بسياري از جمله ظهور امام عصر )عج( در آن وجود دارد. يكفيت اين 

گزاره‌ها مي‌توانند همچون كي ورودي براي مطالعات آينده پژوهانه مورد استفاده قرارگيرند.
كيي از اين مفاهيم مرتبط با اين موضوع، »انتظار منجي« است كه به دقت و كار كارشناسي نياز 

دارد. شهيد مطهري در اين باره مي‌گويد:
انتظارفرج و آرزو و اميد بستن به آينده، دو گونه است: انتظاري كه سازنده و نگه دارنده، 
تعهدآور، نيروآفرين و تحرك بخش است؛ به گونه‌اي كه مي‌تواند نوعي عبادت و حق پرستي 
شمرده شود و انتظاري كه گناه است، ويرانگر، اسارت بخش و فلج كننده و نوعي اباحه گري 

بايد محسوب شود) مطهري، 1383: 7(.
بر اساس چنين تعريفي است كه مي‌توان در غالب كي آينده نگاري نسل پنجم، كه كيي از موضوعات 
مهم فرهنگي آن، موضوع انتظار و ظهور امام زمان باشد، گرد رخوت را از تن جامعه اسلامي زدود و آن 
را براي ساخت آينده‌اي درخشان به تحرك مضاعف واداشت.بنابراین، مفهوم »انتظار منجي« موضوعي 
است كه مي‌تواند همچون كي قوة محركة بي بديل در فرايند ساخت آيندة جامعه، مورد بهره برداري 
قرارگيرد. در حقیقت، آن نوعي از آينده نگاري مي تواند كشور ما را به مسير اراده الهي رهنمون گردد 
كه كيي از محورهاي كليدي آن، تقويت فرهنگ انتظار و به قول شفيعي سروستاني "ساختن انسان‌هايي 

منتظر در شهر منتظران" باشد) شفيعي سروستاني، 1380: 72(.
و- ضرورت بومي شدن آينده‌پژوهي به عنوان فناوري نرم

اهميت برقراي ارتباط لازم ميان آينده‌پژوهي و فرهنگ اسلامي، از جهت ديگري قابل تأمل است و آن، 
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بومي شدن آينده‌پژوهي به عنوان كي فناوري نرم است. اهميت مطلب فوق نيز در روكيردي است كه 
اقتضاي جهاني شدن را بومي بودن مي‌داند؛ به عبارتي مي‌گويد »بومي باش تا جهاني شوي« برخلاف 
روكيردي كه جهاني شدن را  از طريق همگرايي صرف با فرايند جهاني سازي مي‌داند )ملكي‌فر، 1384: 5(.

4- مبانی آينده‌پژوهي

الف-جايگاه عقل در ترغيب انسان به آينده پژوهي
نه تنها اسلام، بلكه همة اديان الهي داراي آموزه‌ها و گزاره‌هايي بودند كه با آيندة بشريت 
ارتباط تنگاتنگي داشته اند) ابراهيم‌نژاد،1385،ص602(. در نتيجه، با نگاه به طول تاريخ زندگي 
بشري، مي‌توان انگيزه‌هاي انديشيدن انسان دربارة آينده را به دو عامل مهم نسبت داد: كيي 
عقل به عنوان عامل دروني)حجت باطني( و ديگري تعاليم انبياي الهي، به ويژه تعاليم قرآن و 
اهل بيت عصمت )ع( به عنوان عامل بيروني)حجت ظاهري(. اين تقسيم، به معناي تباين و 
تعارض بين عقل و دين يا علم محوري و خدامحوري نيست، بلكه بايد تأيكد كرد که در مكتب 

قرآن و اهل بيت )ع( اين دو براي تصاحب آيندة مطمئن و پايدار، لازم و ملزوم كيديگرند.
امام جعفرصادق )ع( می فرماید: »هر كه عاقل است، دين دارد و كسى كه دين دارد، به 

بهشت)م:آينده مطلوب( م‏ىرود.«)کلینی، 1369: 12/1(.
با نگاهی دقیق به آیات و روایات در می یابیم که در بسیاری از متون مقدس اسلامی، به عقل و 
جایگاه آن در تشویق و ترغیب انسان به آینده پژوهی و تدبیر در آینده اشاره شده است. برخی از 

این موارد به شرح زیر است:
*َال عَقْل‏َ كَالتَّدْبيِر: هیچ عقل و درایتی مانند دوراندیشی نیست)کلینی،1407ق،ج8: 20(.

*أعقَل‏ النّاسَ‏ أنظِرهم‏ فِى العَواقب : عاقل ترین مردم آن است که به پیامدها توجه کند‏)تمیمی آمدی،1410ق:217(.
لامة:ریشه خردمندی اندیشه در امور است و دستاورد آن سلامتی است *أصل‏ُ العَقل‏ الفِكرَ وَ ثَمَرَتِهِ السَّ

)همانجا: 198(.
*الَعَقل‏ُ يحسن‏ الرّويّة: عقل، نگرش را نیکو می کند)آقا جمال خوانساری،1366: ج133:1(.

گذشته از تأيكدات مكرر متون اسلامي بر جايگاه عقل در تدبير آينده، ساير دانشمندان نيز 
عقل را عامل دروني انسان براي تلاش در جهت آينده مي‌دانند. كارل پوپر كه آموزه هايش 
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براي روكيرد نوين آينده‌پژوهي مهم تلقي مي‌شود، چندين دهه پيش، بر اين نكته تأيكد ورزيد كه 
موجودات زنده و در رأس آنها انسان، در برخورد با محيط پيرامون خود رهيافتي مسئله محور داشته 
و  بر اساس انتظاراتي كه از شرايط آينده خود و محيط اطراف خویش دارند، توانايي‌هاي ذهني و 

مادی خود و امكانات موجود را براي به حداكثر رساندن احتمال بقاي خويش، ارتقا مي‌دهند.
بنابراين، بديهي است كه انسان، در جايگاه موجودي صاحب عقل و اختيار، براي تأمين 
بقاي خود در حوزه‌هاي گوناگون، به آينده بينديشد؛ اما آيا حفظ بقاي مادي تنها دليل براي 

آينده نگري انسان است؟

ب- جايگاه وحي و روايات در ترغيب انسان به آينده‌پژوهي
خاستگاه نگاه به آينده در اسلام، فقط حفظ بقا و كسب رفاه مادي نيست، بلكه انسان از طریق 
هدايت وحي، سعي در تعالي و تكامل به سوي قرب الي الله و جانشيني خدا دارد؛ يعني انسان 
با تعاليم وحي، خود را نيازمند آينده نگري در دو بعد جسماني و روحاني يا مادي و معنوي 

ميي‌ابد كه بهره‌گيري از دانش و ابزار، كيي از لوازم آن مي‌باشد.
در سند جاويد و بدون معارض اسلام ـ يعني قرآن ـ اهل ايمان ملزم به نگاه به آينده هستند 
و بايد نحوة زندگي خود را در اين دنيا، براي ورود به آينده )چه دنيا و چه آخرت( تنظيم 
مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا الَله إِنَّ الَله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )الحشر: 18(.  ا قَدَّ كنند: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَلتَْنظُرْ نفَْسٌ مَّ
مسلمانان موظفند براي آيندة بلندمدت خود در اين دنيا برنامه ريزي كنند؛ چنانك‌ه گويي تا 
ابد در اين دنيا زندگي ميك‌نند؛ اما با نگاه به آيندة ديگر و زندگي جاويد خود. حضرت امام 
جعفرصادق )ع( مي فرمايند: براي دنياي خود چنان كاركنيد كه گويي تا ابد در آن زنده ايد و 
براي آخرت خود چنان كاركنيد كه گويي فردا خواهيد مرد ) محمدي ري‌شهري، 1380: 14(.
در جهان بيني اسلامي، آينده انسان به دنيا محدود نيست؛ آينده‌اي ديگر در ادامه زندگي دنيايي 
جريان يافته است كه يكفيت زندگي در آن، وابستگي تمام به زندگي دنيا دارد ، ولي به تعبير پيامبر 
گرامي اسلام)ص( در عالم آخرت تجلي و بروز كامل ميي‌ابد) محمدي ري شهري، 1380: 277(.
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در جهان بيني اسلامي، آينده و علم به آن، از علوم غيبی محسوب مي‌شود كه جز خداوند كسي 
بر آن احاطه‌اي ندارد؛) نک: نمل،65( به عبارتي، عدم شناخت آينده از اراده الهي نشئت مي‌گيرد 
) قرباني، 1385(. اين به معناي تأييد جبر در سرنوشت انسان و جامعه يا عدم برنامه‌ريزي براي 

آينده نيست؛ بلكه خداوند، مواهب آسمان و زمين را مسخر انسان نموده )نک: لقمان،20(
و او نيز بايد با به كارگيري عقل، نبوغ و دانش، از آنها در راه تغيير وضعيت فعلي و ساخت 

آيندة بهتر، بهره‌برداري كند.
از قرآن كريم و تعاليم اهل بيت)ع(، اطلاعات و نكات مفيدي به دست مي‌آيد كه مي‌تواند براي 
ساخت آينده مطلوب به كار گرفته شود؛ درس‌ها و نكاتي كه مي‌تواند براي تحليل سير تاريخ بشري 

مورد استناد قرارگيرد و گاهي از آن به سنن الهي تعبير مي‌شود) مسلمي‌زاده، 1385(.
محمد مهدي ميرباقري از صاحب‌نظران حوزة فلسفه و معارف اسلامي، در زمينة انسان و 
جهان آينده، در فلسفة تاريخ شيعي،  با ارائة تعريفي از فلسفة تاريخ علم، ويژگي‌هاي فلسفه 

تاريخ اسلامي را در پنج عنوان به بحث گذاشته است )ميرباقري، 1382 :5-7(.
 1- اراده و مشيت حق، بر كل تاريخ حاكم است. 2-باوجود ظهور اراده‌هاي باطل، حركت 
عالم، رو به كمال است. 3- ارادة انسان، در ساخت تاريخ نقش دارد، ولي در طول ارادة الهي 
است 4- فرايند تاريخ، فرايندي است كه اراده‌هاي انساني هم در آن حضور پيدا ميك‌ند؛ 
اما بايد توجه داشت كه اين اراده‌ها، بر محور اراده‌هايي كه در كل تاريخ تأثيرگذارند، شكل 
مي‌گيرند؛ هم در جبهه حق و هم در جبهة باطل. 5- دركل تاريخ، ممكن است ميان جبهه 
طاغوت و جبهة عبوديت، كشمكش طولاني اتفاق بيفتد؛ ولي در مجموع، غلبه با محور 
عبوديت است. آخرين فراز از بيان مزبور كه به غلبة اهل تقوا و صالحان در مقطعي از آيندة 

تاريخ بشري اشاره دارد، مورد تأييد قرآن مجيد نيز مي‌باشد.
از طرفي، بر اساس سنت الهي، تنظيم رفتارهاي فردي و اجتماعي براساس و منطبق با تقواي 
الهي به سامان يافتن امور خواهد انجاميد، تا جايي كه نظام طبيعت نيز در اين امر، به ياري فرد 
يا جامعه بشري فراخوانده خواهند شد؛  چرا كه وظيفه و رسالت اصلي انسان از ابتدا، ارتقاي 
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ظرفيت‌هاي روحي و درجات معنوي از طريق عبوديت بوده است، نه فقط حفظ و ارتقاي زندگي 
مادي. بقاي مادي، لازمة ارتقاي روحي و معنوي است و انسان بايد براي تدبير اين هدف اصلي، 
به تدبير معاش در ابعاد گوناگون)مسكن، بهداشت، آموزش و…( بپردازد. البته لازمة اين روكيرد، 
رعايت تقواي الهي است و در اين صورت است كه بناي شكل‌گيري آينده امن و پايدار براي 

چنين فرد يا جامعه‌اي ـ چه در افق دنيايي و چه در افق آخرتي ـ گذاشته خواهد شد.
طبق منابع ديني، اعطاي بركات )برداشت نتايجي بيش از فعاليت‌ها و تلاش‌هاي معمول( 
از زمين و آسمان، منوط به ايمان و تقواي الهي افراد آن جامعه است. توجه به اين موضوع، 
برنامه‌ريزان را در سطوح كلان وامي‌دارد تا تأمين غذاي جامعه يا به عبارت جامع‌تر، بررسي 
شاخصه‌هاي رفاه را به صورت جدا از شاخصه‌هاي تقواي الهي دنبال نكنند. از آنجا كه طبق 
سنت الهي، انسان با هدف تكامل عقلاني و اخلاقي آفريده شده است، تدبير معاش و غذاي 
جامعه بايد در مسیر هدف اصلي خلقت انسان قرارداشته باشد تا سعادت او در دو سرا فراهم 
شود. بر اين اساس، از ديدگاه اسلام، مؤلفه‌هاي ديگري را  بايد به تعاريف رايج از امنيت 
غذايي افزود و آن، پاك و حلال بودن غذاي مصرفي است. البته با اين نگاه، شاخص امنيت 

غذايي با شاخص سلامت شرعي اقتصاد جامعه نيز پيوند خواهد خورد.
اگر هدف از آينده‌پژوهي را رساندن جامعة انساني به آيندة امن و پايدار بدانيم، تحقق اين امر، 
منحصر در شاهراه اسلام است كه خالق كل هستي و انسان، آن را توسط حجت‌هاي ظاهري ـ 
يعني اهل بيت عصمت )ع( ـ ارسال و تبيين كرده است. بنابراين اديان الهي ـ به ويژه اسلام ـ 

مي‌توانند عامل برانگيزنده و جهت دهنده به آينده‌پژوهي تلقي شوند.

نتیجه گیری:

1. آيات و روایات مربوط به آینده ،به صورت مکرر انسان ها را به تفکر درباره آینده و برنامه ریزی 
و تدبیر برای آینده ای سعادتمند فرا می خواند.قرآن کریم از انسان های مطلوب به "متوسمین" تعبیر 
نموده است.متوسمین کسانی هستند که با هشيارى و بينش مخصوص خود از هر علامتى، جريانى 

و از هر اشاره‏اى مطلب مهم و آموزنده‏اى را كشف م‏ىکنند.
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2.با نگاهی به آیات و روایات در می یابیم که در دین اسلام، برخی واژه ها و مفاهیم، به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم به این مطلب اشاره نموده اند؛ مانند: توسم،حزم،بصیرت،فراست، تدبیر، 

عاقبت اندیشی ،عبرت گیری و... .
3.در صورتی که آینده نگری از خاستگاه بشری برخوردار باشد ، به ناچار نگاهی افقی و همسطح 
با خود انسان داشته و در نتیجه، محدود، مقطعی، تغییر پذیر و متأثر از محدودیت بشر است؛ 
اما آینده نگری در بستر دین ، چون دارای نگاهی از بالا به پایین و به صورت عمودی است 

،به ویژه با توجه به "مبدأ الهی" آن ، به طور طبیعی، پایا و از سنخ علمی الهی است.
4.برخلاف آینده پژوهی عرفی که اغلب، تصویرهایی منفی و یا نگران کننده از آیندة بشریت به 
دست می دهد و خیر و شر نهایی بشر را به پیشرفت های فناوری خلاصه می کند، آینده پژوهی 
قدسی، نگرشی روینده و بالنده به آینده بشریت دارد. از این منظر، بشریت درمی یابد که "حیات 
طیبه" جز در پرتو آموزه های الهی حاصل نمی آید. اين باور ژرف و اميد آفرين، سمت و سوي 
سياست گذاري‌ها و طرح هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را مشخص مي کند و به زندگي 

انسان‌ها جهت مي دهد
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منابع

الف(کتاب ها 
1.قرآن کریم.

2.ابن ابى حاتم ،عبدالرحمن بن محمد )1419 ق(؛تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: اسعد 
محمد الطيب؛چاپ سوم؛ عربستان سعودى: مكتبة نزار مصطفى الباز.

3.ابن بابويه، محمد بن عل‏ى،معاني الأخبار )1403 ق(؛محقق / مصحح: على اكبر غفارى ؛ 
چاپ اول‏؛ قم: ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏.

4.ابن شعبه حرانى، حسن بن على)1381 ش(؛تحف العقول؛ ترجمه جعفرى؛ مترجم: 
بهراد جعفرى؛ چاپ اول؛تهران:دار الكتب الإسلامية. ‏ ‏

5.-------- )1404ق(؛تحف العقول‏،محقق / مصحح: على اكبر غفارى؛ چاپ دوم‏؛ 
قم : جامعه مدرسين‏.

6.ابن فارس، أحمد )1404 ق(؛ معجم مقابيس اللغة؛ محقق / مصحح: هارون، عبد السلام 
محمد؛ چاپ اول؛ قم: ‏مكتب الاعلام الاسلامي‏.

7.ابن كثير،دمشقى، اسماعيل بن عمرو)1419 ق (؛ تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين؛ چاپ اول؛ بيروت : دار الكتب العلميه، منشورات محمدعلى بيضون.  
8.ازهری، محمد بن احمد) بی تا(؛ تهذیب اللغه؛ مقدمه نويس: محمد اصلان، معلق: 

سلامی، عمر وحامد، عبد الکریم؛بيروت:دار احياء التراث العربي. 
9.آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين‏)1366 ش( ؛ شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم 
و درر الكلم؛ محقق / مصحح: جلال الدين‏ حسينى ارموى محدث؛ چاپ چهارم‏؛تهران : دانشگاه 

تهران.‏ 
10.آلوسى سيد محمود)1415ق(؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: على عبدالبارى 

عطية؛ چاپ اول ؛ بيروت: دارالكتب العلميه. 
11.بحرانى، سيد هاشم)1416 ق( ؛ البرهان فى تفسير القرآن؛ چاپ اول ؛تهران: بنياد بعثت.
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12.تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد)1410 ق(؛ غرر الحكم و درر الكلم‏؛ محقق / 
مصحح: سيد مهدى رجائى؛ چاپ دوم‏؛ قم: دار الكتاب الإسلامي.‏

13.جروم سي گلن و جي گوردون، تئودور) 1384ش(؛ وضعيت آينده 2002، دانشگاه 
ملل متحد؛ ترجمه: شركت متن؛ ويرايش علمي فارسي بهرامي. 

14.جوهری، اسماعیل بن حماد) بی تا(؛ الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه ؛ محقق:عطار، 
احمد عبد الغفور؛ بیروت:دار العلم للملایین.

15.حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد )1363 ش(؛ تفسير اثنا عشرى؛ چاپ اول؛ 
تهران: انتشارات ميقات.

16.حيكمي، محمدرضا)1368ش(؛  الحياه؛ موسوعه؛ قم: الدار الاسلاميه.
17.ديلمى، حسن بن محمد)1376 ش(؛إرشاد القلوب؛ مترجم: على ناصر سلگى نهاوندى؛  

چاپ اول‏؛قم‏.
18.شريف الرضي، محمد بن حسين‏)1379 ش (؛ ترجمه و شرح نهج البلاغة؛ مترجم: على 

نقى فيض الاسلام اصفهانى؛ ‏ چاپ پنجم ؛ تهران: مؤسسه چاپ و نشر تأليفات فيض الإسلام‏.
19.صادقی تهرانی، محمد) بی تا( البلاغ فى تفسير القرآن بالقرآن؛ قم: مکتبه محمد الصادقی الطهرانی.
20.طالقانى ،سيد محمود)1362 ش(؛ پرتوى از قرآن؛ چاپ چهارم؛ تهران: شركت سهامى انتشار.
21.طباطبایی ،محمد حسین) 1417ق(؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چاپ پنجم ؛ قم: دفتر 

انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم.
22.طبرسى، فضل بن حسن)1372 ش(؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ چاپ سوم ؛ تهران: 

انتشارات ناصر خسرو.
23.‏طريحي، فخر الدين بن محمد)1375 ش(؛ مجمع البحرین؛ محقق / مصحح: احمد حسينى 

اشكورى؛ چاپ سوم؛ بی نا .
24.طوسى محمد بن حسن) بی تا(؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تحقيق: با مقدمه شيخ آغابزرگ 

تهرانى و تحقيق احمد قصيرعاملى؛ بیروت: دار احياء التراث العربى.
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25.طيب، سيد عبد الحسين )1378 ش(؛ اطيب البيان في تفسير القرآن؛ چاپ دوم؛ تهران: 
انتشارات اسلام.

26.عروسى حويزى ،عبد على بن جمعه ) 1415 ق(؛ تفسير نور الثقلين؛ تحقيق: سيد 
هاشم رسولى محلاتى؛چاپ چهارم؛ قم: انتشارات اسماعيليان.

27.عياشى، محمد بن مسعود)1380 ق(؛تفسير العياّشي‏؛ محقق / مصحح: سيد هاشم 
رسولى محلاتى؛ چاپ اول‏؛ تهران؛ المطبعه العلميه.

28.فخرالدين رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر )1420 ق(؛ مفاتيح الغيب؛ چاپ سوم ؛ 
بیروت: دار احياء التراث العربى.

29.فضل الله، سيد محمد حسين)1419 ق(؛ تفسير من وحى القرآن؛ چاپ دوم ؛ بیروت: 
دار الملاك للطباعة و النشر.

30.فيض كاشانى، ملا محسن )1415 ق(؛ الصافى؛ تحقيق: حسين اعلمى؛ چاپ دوم؛ 
تهران: انتشارات الصدر.

31.فيض كاشانى، ملا محسن )1418ق(؛ الأصفى فى تفسيرالقرآن؛ تحقيق: محمدحسين 
درايتى و محمدرضا نعمتى؛ چاپ اول؛ قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

32.قرشى ،سيد على اكبر )1371 ش(؛ قاموس قرآن؛ چاپ ششم ؛ تهران: دار الكتب 
الإسلامية. 

33.كلينى، محمد بن يعقوب )1369 ش(؛  أصول الكافي ؛ مترجم: سيد جواد مصطفوى؛ 
چاپ اول؛ تهران: كتاب فروشى علميه اسلاميه.‏

34.---------- ‏)1407 ق(؛ الكافي،محقق / مصحح: على اكبر غفارى و محمد آخوندى؛ 
چاپ چهارم؛ تهران: دار الكتب الإسلامية. ‏

35.--------- ‏)1388 ش( ؛ تحفة الأولياء) ترجمه أصول كافى(؛ مترجم: محمد على 
اردكانى؛ محقق / مصحح: محمد وفادار مرادى، عبدالهاد‏ى مسعودى؛ چاپ اول‏؛ قم: دار الحديث‏.

36.كوفى اهوازى، حسين بن سعيد)1387 ش(؛ زاهد يكست؟ وظيفه اش چيست؟ / ترجمه الزهد ، مترجم: 
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عبد الله صالحى؛ چاپ اول؛ قم: انتشارات نور السجاد.
37.مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى)1403 ق(؛ بحار الأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى 

از محققان؛ چاپ دوم؛ بیروت: دار إحياء التراث العربي.‏
38.محمدي ري شهري، محمد )1380ش (؛ گزيده ميزان الحكمه؛ تلخيص: سيدحميدحسيني؛ 

قم: دارالحديث.
39.مدرسى ،سيد محمد تقى)1419 ق(؛ من هدى القرآن؛ چاپ اول؛ تهران: دار محبى الحسين.

40.مسلمی زاده، طاهره)1384 ش(؛ پایگاه دانش آیات و روایات آینده اندیشی؛ تهران؛ 
مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی. 

41.مطهري، مرتضي)1383ش(؛ قيام و انقلاب مهدي سلام الله عليه از ديدگاه فلسفه تاريخ؛ 
تهران: انتشارات صدرا.

42. مكارم شيرازى ،ناصر)1374 ش(؛ تفسير نمونه؛ چاپ اول؛ تهران: دار الكتب الإسلاميه.
43.ملکي فر و همکاران، عقيل)4138ش(؛ الفباي آينده پژوهي؛ تهران: موسسه فرهنگی 

انتشارات کرانه علم.
44.ملكي فر، عقيل)1383ش(؛ مركز آينده‌پژوهي در كي نگاه؛ تهران: مؤسسه آموزشي و 

تحقيقاتي صنايع دفاعی.
45.طباطبایی، سیدمحمدحسین )1374(؛ تفسير الميزان ؛ ترجمه سيد محمد باقر موسوى 

همدانى ؛ چاپ پنجم؛ قم: انتشارات جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم. 
46. ابن‌ابي‌الحديد، عزالدین) 1418ق(؛ شرح نهج‌البلاغه؛ بیروت: دارالكتب. 

47.،پاينده، ابو القاسم‏؛ نهج الفصاحه ؛ تهران: نشر پاینده.
48.هلالى، سليم بن قيس )1416 ق‏(؛ تاريخ سياسى صدر اسلام / ترجمه كتاب سليم‏؛ مترجم: 
افتخار زاده، محمود هلالى، سليم بن قيس‏،أسرار آل محمد عليهم السلام / ترجمه كتاب سليم‏؛ 

مترجم: اسماعيل انصارى زنجانى خوئينى؛ چاپ اول ؛ قم: نشر الهادي.‏
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1.ابراهيم نژاد، محمدرضا)1385(؛ »پيامبران و تمدن آينده بشر«؛ مكتب اسلام؛ سال چهل 

و ششم؛ شماره 2 )پياپي 602(، ارديبهشت. 
مهدويت«؛  فرهنگ  راهبردي  منشور  اسماعيل)1386(؛»پيش‌نويس  2.شفيعي سروستاني، 

موعود؛ آبان، شماره68.
3.عظیمی،سید علی اکبر )1388(؛ بازنگری دستگاه نظری آینده پژوهی در جهان بینی 

اسلامی؛ فصلنامه علمی تخصصی انتظار موعود؛ سال نهم، شماره29.
4.قرباني، سعيد)1385(؛ آينده انديشي از منظر اسلام؛ مجموعه مقالات همايش آينده پژوهي، 

فناوري و چشم اندازتوسعه؛تهران: دانشگاه اميركبير؛ نشست آينده پژوهي. 
5.كثيري، حميد)1388(؛ دين آينده و آينده دين؛ موعود، شماره100.


